
 

  
  
  
  
  
  
  

  * و معتزلهشتيانتزر ةدربار
  يـــك ادهمــامــسي

  **سيدسعيدرضا منتظري
  

  اشاره
زرتـشتيان و مـسلمانان در اوايـل دورة اسـلامي     اين مقاله به بررسي رابطة فكري بـين        

گيري گروهـي از پيـروان ديـن جديـد      اي از وام  هدف اين مقاله بررسي نمونه    . پردازد  مي
اي كه در اينجا مطرح است ايـن اسـت    فرضيه. است) زرتشتي(تر   از دين قديمي  ) اسلام(

، را  »آموزة منزلگان مياني  «گذار فرقة معتزله، مفهوم هميستگان،        عطا، بنيان   كه واصل بن  
ز ايـن ژان    پـيش ا  . دين نياكانش وام گرفته و آن را وارد انديشة معتزلي كـرده اسـت             از  

 به رابطة زرتشتيان و معتزله اشاره كرده        »معتزله و الاهيات مزدايي   «پيردومناش در مقاله    
، سرودهاي خود زرتشت، و گاهانادهمي نيز با تكيه بر اين نظريه و شواهدي كه از . بود

كند بر آن است تـا       ترين متن ديني زرتشتيان به زبان پهلوي، بيان مي           مهم ،دينكردمتن  
  .شده را اثبات كند  ارائهفرضية

  
   بين المنزلتين، گاهان، دينكردمنزلةزرتشتيان، معتزله، هميستگان، : ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Siamak Adhami (2003), "on the Mazdeans and Mu'tazilah", In The Spirit of Wisdom: Menog I xrad: 

Essays in Memory of Ahmad Tafazzoli, (Eds.) Mahmoud Omidsalar & Touraj Daryaee, Mazda Publishers,  

pp. 1-11. 

  .دانشگاه اديان و مذاهب وابسته به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبپژوهشگر  **
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هاي مختلف را تعدادي      رابطة دين زرتشتي و زرتشتيان با پيروان ديگر اديان در دوره          
 ,Smith: 1963; Boyce)اند  از محققان آشنا با جهان ايراني و غيرايراني، مورد بررسي قرار داده

1982; Boyce, 1987; Barr, 1985; Shaked, 1987; Adhami, 1999) .     بررسـي رابطـة ويـژة مزداييـان و
شـناس برجـسته،     با آثار ايران1940اسلامي موسوم به معتزله در دهة   » گراي  عقل«مكتب  

م 1970هـاي    آغاز شد و تا هنگام مـرگ او در اوايـل سـال   (Jean de Menasce)ژان دومناش 
بـر  » معتزلـه و الاهيـات مزدايـي   «اش بـا عنـوان     دومنـاش در آخـرين مقالـه      . ادامه يافت 

ها بعـضي از   اين شباهت. (de Menasce, 1974)هاي مشترك اين دو مكتب تأكيد كرد  ويژگي
گيرنـد؛ ماننـد نظـرات ايـن دو مكتـب             ترين اصول اين دو ايدئولوژي را دربرمـي         بنيادي

 اين دنيا و در جهان آخرت، و آمـوزة آزادي اختيـار و              دربارة سرنوشت يك گناهكار در    
  .صفات الاهي

خبـري مـا از زمـان دقيـق، معنـي و سـطح                به علاوه، دومناش در همان مقاله به بـي        
بـه نظـر او زمـان    . كنـد  ارتباطي كه بين اين دو مكتب فكري برقرار شده است، اشاره مي 

بة آنها، قرن نهم بوده اسـت؛ يعنـي   دقيق ارتباط اين دو مكتب و تأثيرات احتمالي دو جان 
زماني كه بغداد، پايتخت قرون وسطايي دورة عباسيان، شـاهد مـشاجرات بـسياري بـين                

  .پيروان اديان مختلف بود
تر اشاره شد گرچه رابطة بين اين دو مكتب انكارناپـذير اسـت،               طوري كه پيش    همان

آن اشـاره كـرده بـه قبـل از     هايي كه اين دانشمند فرانسوي به  اما حداقل يكي از شباهت  
توان منشأ آن را، زمان پيدايش مكتب معتزله در       گردد؛ در واقع مي     قرن نهم ميلادي بازمي   

اي كـه بـراي معمـاي     حـل احتمـالي   همچنـين راه . نيمة اول قرن هشتم ميلادي، دانـست  
 در مـتن  (Tritton)طـوري كـه تريتـون     ها در مقالة حاضر ارائه خواهد شـد، همـان         شباهت

كنـد   اي ديگر از عقايد قديمي و جديدي را اثبـات مـي      گري گفته است، احتمالاً نمونه    دي
وارد اين مكتب شـده     » از طريق نوكيشان و يا به واسطة مراوده با پيروان ديگر اديان           «كه  

  .(Tritton, 1942: 837-42)است 
هاي چشمگيري كه حاصـل كارهـاي محققـاني چـون             در چند دهة گذشته، پيشرفت    

 و افراد ديگر بـود، دانـش   (Daniel Gimaret) و دانيل گيمارت (Josef Van Ess)ان اس ژوزف ف
گـرا    اي را نه تنها دربارة تاريخ و فلسفة معتزله، بلكه دربارة ديگـر مكتـب عقـل                  سابقه  بي

اي    فرقـه   قادريـه . يعني قادريه ــ كه پيشگام معتزله بود ــ نيز در اختيار ما گذاشته است             
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بـرخلاف  . كرد و طرفدار پر و پا قـرص آزادي اختيـار بـود              ازلي را رد مي   بود كه تقدير    
شان دربـارة ايـن دو مكتـب عمـدتاً از آثـار غيرمنـصفانة         هاي قبلي كه منابع اصلي      نوشته

كيش گرفته شده بود، كـشف و انتـشار منـابع نخـستين               نويسندگان سني و شيعي راست    
از اين گروه در اختيـار خواننـدة        ) داگر عاري از تعصب نباش    (حداقل تصويري اصيل را     

  .امروزي، گذاشته است
  ، )م748متـوفي   (عطـا     واصـل بـن   : به طور خلاصه، تاريخ معتزله بـدين قـرار اسـت          

. داننـد  گذار مكتب معتزلـي مـي   شاگرد حسن بصري از علماي مهم مكتب قادريه، را پايه     
ز متقاعـد نـشدن او در       رسد كه جدايي واصل از قادريه ناشـي ا          بر طبق منابع، به نظر مي     

پس از مرگ واصل، يكـي ديگـر        . بحث دربارة جايگاه گناهكاران در اين دنيا بوده است        
عبيد كه به واصل پيوسته بـود رهبـري معتزلـه را بـر                از شاگردان حسن، به نام عمرو بن      

   به اوج خود رسـيد و پـس از حملـة مغـول از                بويه  اين مكتب در زمان آل    . عهده گرفت 
   .بين رفت

   معتزلـه را بـه چهـار    (Gimaret, 1993: 784-786)بر اسـاس اطلاعـات موجـود، گيمـارت     
: انـد از  ايـن چهـار مكتـب عبـارت     . مكتب تقسيم كرد كه در بصره و بغداد قرار داشـتند          

تعـاليم  . بغـداديان متـأخر   . 4بغـداديان متقـدم؛     . 3بصريون متأخر؛   . 2بصريون متقدم؛    .1
ويـژه در غـرب       به«قه نشد و در واقع، در تمام جهان اسلام          معتزله محدود به اين دو منط     

مـثلاً شهرسـتاني    (هـا     بندي و ديگر تقسيم     نظر از اين تقسيم     صرف. گسترش يافت » ايران
(AI-Shahrastanl, 1961: 43-85)رسد كه ايـن   ، به نظر مي)شمارد  حدود سيزده زيرفرقه را برمي

توحيـد؛  . 1): اصـول خمـسه   (انـد     داشـته مكاتب به پنج اصل بنيادين و مـشترك اعتقـاد           
در . امر به معروف و نهـي از منكـر        . 5 بين المنزلتين؛    منزلة. 4وعده و وعيد؛    . 3عدل؛   .2

هـاي   كنيم كه جايگاه مياني يك گناهكار و خاسـتگاه  اينجا بيشتر بر مورد چهارم تكيه مي      
  .ممكن آن است

، عليـه  )م657(ز جنگ صـفين  با حملة خوارج ــ يعني گروهي از مسلمانان كه بعد ا       
، شورش كردند و به يك گروه تروريستي و فرقـة دينـي متعـصب               )ع(خليفة زمان، علي  

 ــ سرنوشت شخص گناهكار در اين جهان عمـلاً مـسئلة   (Lapidus, 1988: 60)تبديل شدند 
سازد عدم تحمل عقيدتي آنـان   باره متمايز مي  آنچه خوارج را در اين    . مرگ و زندگي شد   

. گرفتند  ، مجازات مرگ را در نظر مي      »مرتكب كبيره «ه گناه بود تا جايي كه براي        نسبت ب 
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تري را اتخـاذ      حل معتدل   مكتب قادريه كه نمايندة آن حسن بصري، استاد واصل، بود راه          
؛ بلكـه   »كـافر در خـور مـرگ      «دانستند و نه      مي» مؤمن«قادريان مرتكب كبيره را نه      . كرد

بـر اسـاس منـابع      . اي قائل شده، او را منافق ناميدنـد         ه ميانه براي اين نوع گناهكار جايگا    
اي را بـراي آن   موجود زماني كه حسن اين نوع گناهكار را فاسق ناميـد و جايگـاه ميانـه    

رسد كه واصل بر سـر يـك بحـث          به نظر نمي  . فرد قائل گشت واصل از حسن جدا شد       
به يك جايگاه ميانـه، كـه       البته ممكن است قائل شدن      . واژگاني از حسن جدا شده باشد     

آمد بيش از هر چيز ديگـري، عامـل جـدايي آنـان               عنصري بيرون از قرآن به حساب مي      
  .بوده باشد

آيـا واصـل از خـوارج    «اش با عنـوان    در مقاله(Montgomery Watt)مونت گومري وات 
او پـس   .  به همين اصل چهارمي كه بين معتزليان مشترك بود پرداخته است           (1974)» بود؟

اعتقادات واصل و معتزله اوليه، اعتقـادات       « كه   (Nyberg)درستي اين گفتة نيبرگ       از آنكه به  
نقطه نظرات واصـل    «. 1: رسد  كند، به نتايج زير مي      را رد مي  » رسمي جنبش عباسيان بود   

تـوان    بين المنـزلتين را مـي  منزلةحتي آموزة «. 2؛ »تر بود   رو بصره نزديك    به خوارجِ ميانه  
  .»كلي از خروج قلمداد كردعنوان ش به

 بـين  منزلـة اي خـوارجي، امـري محتمـل بـراي اصـل        هرچند كه وجـود سرچـشمه     
اگـر ايـن   . المنزلتين است، اما خاستگاه زرتشتي اين اصـل نيـز در خـور بررسـي اسـت                

حقيقت را در نظر داشته باشيم كه واصل همانند اسـتادش حـسن بـصري، يـك مـولاي                 
يك قبيله عـرب    ) تحت الحمايه ( اسلام گرويده و مولاي      ايراني بود ــ يعني كسي كه به      

طوري كه فان     در واقع همان  . ها اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد       بود ــ آنگاه اين بررسي    
ظـاهراً انگيـزة اصـلي حلقـة واصـل از نـوعي حـس حقـارت           «: اس اشاره كـرده اسـت     

ن از جايگاه اصـيل  اين بدان معني است كه آنا . آنان غيرعرب بودند  : سرچشمه گرفته بود  
هاي ايراني و ارمني بودند كه يكـي دو   اشرافيت برخوردار نبودند بلكه مولايي از خانواده      

همچنين، معتزليان هماننـد سـلف   . (Van Ess, 1986: 221)» نسل پيش به اسلام گرويده بودند
 .را دريافت كردنـد   » جامعة اسلامي ] عربي مجوس [مغان  «خود، قادريان، لقب تحقيرآميز     

. اند در اين باره حديث درست كـرده باشـند      البته ممكن است بيشتر از آنچه تاكنون گفته       
 بين المنزلتين معتزليان وجـود دارد كـه در تعـدادي از         منزلةدر دين مغي، اصلي شبيه به       

تـرين مـتن در زبـان پهلـوي،      ظـاهراً جـامع  . شـود   يافت مـي  ) فارسي ميانه (منابع پهلوي   
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اعمـال   يا دينكرد، (Menasce, 1958: 4-12)يز بدان اشاره كرده است طوري كه دومناش ن همان
بـر  .  است كه در قرن دهم ميلادي در بغداد بـه شـكل امـروزي آن درآمـده اسـت                   ديني

هاي مرتبط با زندگي پس از مـرگ، سـه سرنوشـت محتمـل                 و ديگر متن   دينكرداساس  
وزخ، و هميـستگان يـا      بهشت، د : در انتظار مردگان است   ) ها و درجات آن     شامل بخش (
توانيم توصـيف زيـر را دربـارة ايـن سـه               پنجم مي  دينكرددر متني از    . زرتشتيان» برزخ«

  :مكان بيابيم
abar wahišt ud dušox ud rist-āxiz kū wahišt ud dušox nūn-iz; / ast wahišt star-pāyag 

az ān abar. ud dušx azēr rōy ī / zamīg. wahišt rōšn ud hū-bōy ud frāx ud hamāg 

xwārīh ud hamāg nēkīh; ud dušox tārīg / tang ud gandag ud a-xwārīh ud hamāg 

anāgīh jud / jud gōkān i nēkīh; ān i anāgīh ōšmurišn / was; ud andar a g  /  2  mayān 

<I> zamīg ud star pāyag, hammistagān; u-š gumēzagīhā bahrag-dārīh ī /  az har 2 

wīdardān ud murdān; kē kirbag wēš rāh ō wahišt, kē wināh wēš rāh ō d u šox ;  /  k ē 

kirbag ud wināh hāwand, gāh pad hammistagān. andar har 3 gyāg pāyagīhā ud čiyōn 

/gyāg ēdōn-iz wārīh ud nēkīh ud a-xwārīh ud anāgīh, abēzagīhā ud gumēzagīhā. čiyon 

<ba> wād / rist-āxīz pad abdomīg be abēsihinišnīh ī petyārag bawēd xwābar dādār / 

[ud] hamāg mardōm zindag abāz kunēd ud druwandān pad yōjdāhrēnīdārīh az wināh 

āhōg jud / jud wināh i kard ud gumēzisn ī awiš passazag acārīg pādifrāh [ī] 

az yōjdāhrgarān / abar rasēd; ahlawān pad kirdārīh pādāšn jāwēdān pattāyišnīg <ih> ud 

padīrag hamāg / kunīšn pahrēzišn tōzišn ud mizd rasēd; eč dām andar 

petyāragōmandīh be nē /mānēd, Ahreman abārīg-iz dēwān druzān wānīdan zadan 

an ōzad bawēnd ud hamāg / p. 345/ petyārag āhōg az wēh-dahišnān be barēnd ud 

hāmist dām čiyon mān bun gōhr rōšnīh pad abēzagīh ud pākīh ud an-āhōgīh ud abē-

niyāzīh ud hanjāfl-kāmīh ud a petyāragīh / hamāg-šādīh winārīh ēd. 

  :كه)اين(دربارة بهشت، دوزخ و رستاخيز، 
بهشت در سـتارة پايـه و بـالاتر از آن و            .  دارند بهشت و دوزخ اكنون نيز وجود     

بهشت روشن و خوشبوي و فراخ و پر از آسـايش و            . دوزخ در زير زمين است    
دوزخ تاريك و تنگ و بدبوي و بدون آسايش و پـر از بـدي               . پر از نيكي است   

در ميان ايـن دو،  . ها بسيار است ها و بدي شرح جزئيات هر كدام از نيكي     . است
اسـت و بـه آميختگـي از هـر دو           ) بـرزخ (= ستارة پايه هميستگان     ميان زمين و  

درگذشتگان يعني مردگاني كه كارهاي نيكشان بيشتر است، راه بـه  . اي دارد   بهره
بهشت دارند و آنان كه گناهشان بيشتر است، راه به دوزخ و كساني كه كارهاي               
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در . اسـت ) برزخ(=نيك و گناهانشان با هم برابر است جاي آنان در هميستگان            
هاي آسايش  اي كه در جاي     وجود دارد، به گونه   ) هايي  پايه(=هر سه جا درجاتي     

. و نيكي، بدبختي و بدي به صورت خالص و بـه صـورت آميختـه وجـود دارد           
خواهـد بـود،    ) اهـريمن (=چنانچه رسـتاخيز در زمـان نـابودي نهـايي دشـمن             
براي آنكه گناهكـاران از  . آفريدگار مهربان همة مردم را دوباره زنده خواهد كرد   

اند و به تناسب آن در وضع آميختگي          انواع گناهان و تقصيراتي كه مرتكب شده      
پاكان . رسد كنندگان به آنان بادافره لازم مي    جاي دارند، پاك شوند؛ از سوي پاك      

گيرنـد و بـه آنـان     اند پاداش جاودانة پايدار مي كه كرده) نيكي(در برابر كارهاي  
هـيچ  . رسـد  انـد اجـر و مـزد مـي     اند يا پرهيز كـرده  نچه انجام داده  در برابر هر آ   

اهريمن و ديگر ديوان و دروجان شكست . ماند  اي در حالت مصيبت نمي      آفريده
هـا از آفريـدگان خـوب         ها و عيب    همة بدي . شوند  خورده، سركوب و كشته مي    

ر شـان روشـني اسـت، د        شود و همة آفريدگان كه مانند ما جوهر اصلي          دور مي 
نيـازي و كامكـاري و آسـوده از دشـمن و در      عيبـي و بـي   خلوص و پاكي و بي   
  .گيرند شادي كامل قرار مي

  
كه شاكد آن را ترجمه كـرده اسـت       ) كتاب ششم  (دينكردبه علاوه، در متني ديگر از       

(Shaked, 1979: 176-77)بينيم ، توصيف زير را از هميستگان مي :  
Kē yazišn ī yazdān a-gumānīh ī pad yazdān ud astīh i ciš rāy kunēd, hān yazdān 

frazand u-š gāh pad garōdmān. kē yazišn i yazdān astīh yazdān ud gumānīgīh i 

pad ciš rāy kunēd hān yazdān brād u-š gāh pad wahišt. kē yazišn ī yazdān 

gunmānīgīh ī pad yazdān ud gumānīgīh ī pad ciš rāy kunēd hān yazdān bandag 

u-š gāh hammīstagān. kē yazišn i yazdān pad an-astmēnišnīh i yazdān ud pad nēst-

dārišnīh i kunēd, ān yazdān dušmen u-š gāh pad dušox. 

انجـام  ] هـا [ايزدان و هستي چيز   ] به وجود [ پرستش ايزدان را بدون شك       هر كه 
هر كه پرسـتش ايـزدان كنـد    . دهد فرزند ايزدان است و جايگاهش در گرودمان    

، او بـرادر ايـزدان اسـت و         ]هـا كنـد   [با يقين به هستي ايزدان و شـك بـه چيـز           
] هـا [هر كه پرستش ايزدان را با شـك بـه ايـزدان و چيـز    . جايگاهش در بهشت  

هر كه پرستش ايزدان    . انجام دهد، بندة ايزدان است و جايگاهش در هميستگان        
وجود ندارد، انجام دهد، دشمن ايزدان است       ] ها[را با اين فكر كه ايزدان و چيز       

  .و جايگاهش در دوزخ
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بنابراين، طبق تعاليم مزدايي، جايگاه و سرنوشت گناهكار در زندگي پـس از مـرگ،               
ه تنها مرتكبان كبيره ــ يعني آنـاني كـه گناهـان شايـستة مـرگ                ن. واضح و روشن است   

اند بايد    تر نيز انجام داده     ــ بلكه كساني كه گناهان كوچك     ) margarzānدر پهلوي   (اند    كرده
). ristāxīzدر پهلـوي    (دهد، عبور كننـد       ازجريان تطهيرسازي كه در زمان رستاخيز رخ مي       

اقتباس از ديـن نياكـانش مفهـومي را وارد اسـلام     فرضية ما اين است كه واصل، مولا، با      
 بين المنزلتين را كه مربـوط بـه         منزلةكرد كه اساساً ارزش معادشناختي داشت؛ او آموزة         

  . آخرت بود بر وضعيت مرتكبان كبيره در اين جهان منطبق كرد
 قرار گرفت و در مخالفت ايـن چنـين   (advocatus diaboli)توان در جايگاه مستشكل  مي

انـد همـه بـه دورة اسـلامي      ستدلال كرد كه منـابع پهلـوي كـه در اينجـا اسـتفاده شـده            ا
  تــوان گفــت كــه در ايــن مــورد، زرتــشتيان هماننــد   گردنــد؛ بنــابراين آيــا نمــي بــازمي

 .Vajda, 1973: 143-160; H)انـد؟   يهوديان قرون وسطي، تحت تأثير معتزليان و خـوارج بـوده  

Ben-Shammai, 1974: 295-304)آمـوزة منزلگـاه ميـاني    ! ال منفـي خواهـد بـود   ن سؤاسخ اي پ
   زرتـشت   گاهـانِ در  . زرتشتيان، بـسيار قبـل از اسـلام و معتزليـان وجـود داشـته اسـت                

گردد، چنين آمـده اسـت        م باز مي  . ق 600ترين بخش اوستا است و حداقل به          كه قديمي 
  :)2ـ1: 33 يسنا(

(1) yaөā āiš iөā varəšaitē yā dātā aηhəuš paouruyehyā ratuš šyaoөanā razištā 

drəgvataēcā hyatcā ašaonē yehyācā həmyāsaitē miөahyā yācā hōi ārəzvā  

(2) atyə akəm drəgvāitē vacaηhā vā at vā manaηhā zastōibyā vā varəšaitī vaηhāu vā 

cōiөaitē astīm 

tōi vārāi rādəntī Ahurahyā zaošē mazdā 

تـرين   ، بـه همـان سـان راسـت    )ايـن حاضـران  (=سيلة اينـان   كه به و    همچنان. 1
) كنند  پيروي مي (نخستين  ) اهوي(=خداي  ) قوانين(=هاي    وادي) از(كردارها كه   

قاضي انجام خواهند پذيرفت؛ هم بـراي دروغـزن و    / داور  / رتو  / به وسيلة ردِ    
هـاي اوسـت بـا هـم        خطاها و آنچه درستي   ) براي او كه  (هم براي اشون، و هم      

  .شوند شمارش مي
  بـدي كنـد، يـا    ) يـش (هـا  و آن كه به دروغزن با گفتار و انديشه و بـا دسـت            . 2
/ اينـان متوجـه اراده      ) همـة (بـشناسد،   ) خـود (از روي نيكـي ميهمـان       ) او كه (

) ينـد (مـزدا   در دوسـتي اهـوره    ) در حالي كـه   (هستند  ) اهوره مزدا = او(خواست  
(Shcmidt, 1985: 6f).  
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 مثال ديگري از سرنوشت كساني كـه در منزلگـاه ميـاني      4ـ3د   بن 48همچنين يسناي   
  : آورد قرار دارند براي ما مي

را بپـذيرد   ) آن(كـه   ) تعلـق خواهـد گرفـت     (هـا بـه آن كـسي          بهترين تعليم . 3
اي كه حتي گفتارهاي      كند با اشه؛ آن سپنته      كه اهورة بخشنده تعليم مي    ) تعليمي(

  ).وهومنه(زدا با خرد انديشة نيك اي م داند؛ چون تويي  پنهان را هم مي
اي خـود را    ن ـدي/ كنـد، او بيـنش        او كه انديشة نيك و بد را اي مزدا بيان مي          . 4
هـاي    گزينش) و(ها و آرزوها      خواست) خود(با كردار و گفتار     ). كند  آشكار مي (

خواهـد  ) مـضبوط (سرانجام او در خرد تو اينجا و آنجـا  . كند خود را پيروي مي  
  1.(Humbach, 1991: 176-177)بود 

  
اي در انتظـار      دهند سرنوشت جداگانه    طوري كه متون گاهاني نشان مي       بنابراين، همان 

در قـرون بعـدي،     . ؛ يعني گناهكاران  »هم پندار نيك دارند و هم پندار بد       «آناني است كه    
تعاليم اصلي خود زرتشت پيامبر توسـط روحـانيون زرتـشتي انـسجام پيـدا كـرد و بـه                    

  . بنيادي دين به درآمدصورت اصول 
هـاي   گيري پيروان يك دين جديد از دين    اي كه در اينجا ارائه شد مثالي از وام          فرضيه

تواند دورة مهمي از      تر است كه امري رايج و معمول است و اگر درست باشد مي              قديمي
تاريخ اسلام را براي ما روشن كند و تا جايي كه به شكل الاهياتي آن مربوط است، ايـن             

در واقع، نـوآوري عقيـدتي واصـل، تلاشـي بـراي متعـادل كـردن           . ترين است   وره مهم د
هاي افراطيون در برابر ديگر مسلماناني بود كه خطايي مرتكـب شـده بودنـد؛ در                  تعصب

توان ديـد كـه       روي را در كارهاي متكلم ايراني، غزالي، مي         قرون بعدي، بازتاب اين ميانه    
زبان خود را نسبت به كساني كه به قبلـه          «كرد كه     يبه افراطيون زمانة خويش نصيحت م     

  .(Goldziher, 1981: 166)» كنند، مهار كنند رو مي
                                                                         

دانا، وجدانش نيـك و   كند، اي سرور  كه پندارش را نيك و بد مي       آن«: است را چنين ترجمه     4بند  دوشن گيمن   . 1
با نيروي انديشة تا در آخرالزمان، جـدا  .  با كلام يا عمل، او به دنبال علايق، اميال و آرزوهايش استشود، بد مي 

  .(Duchesne-Gaillmen, 1992: 35) »خواهد شد
The Hymns of Zarathustra, Translated from the French by Mr S. M. Henning, wisdom of the East series, 

charles E. Tuttle Company, Inc., Boston, 1992, p. 35. 
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